
دانش آموزان با هم و با معلّم
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اهميت ارتباط

عمده ترن حوادث زندگى بشر در اجتماع رخ ى دهد و رفار تمام انسان ها ناشى از روابط اجتماعى و مأثرّ از
افراد و اجتماع است. در واقع، نحوه خلقت انسان به گونه اى است که به نهاى قادر به رفع نيازمندى هايش

نيست. بيانگر ان مطلب، رابطه حياتى هر فرد «قبل از تولد» با مادرش است. طفل، غذاى خود را از مادر ى گرد
و رشد ى کند و نه نها در رشد جسمانى بلکه در کون شخصيت از حالات روحى - روانى مادر أثر ى گرد. به

عقيده روان شناسان، شکل گرى شخصيت افراد از قبل از تولد به نحوه رفار و زندگى مادر بسگى دارد.

خانواده

بعد از تولد، اوّلن محيطى که کودک به آن قدم ى گذارد «خانواده» است. در خانواده، روابط طفل با مادر و بعد
کم کم با ديگر اعضاى خانواده و اطرافيان برقرار ى شود و از ان رابطه هاست که او شروع به آموختن ى کند و

در کنار زبان آموزى، راه رفتن و چزهاى ديگر، با دن، اعقادات، ارزش و فرهنگ خانواده که مأثرّ از فرهنگ
جامعه است آشنا ى شود و در واقع، شخصيتش پايه رزى ى شود. در شش و هفت سال اول زندگى، کودک،

تجربيات زيادى از خانه، محله، گردش ها و مهمانى ها به دست ى آورد و زمينه هاى براى يادگرى و تمرن
مهارت هاى اجتماعى يدا ى کند. پس بايد گفت که نخستن روابط - که در خانواده و آشنايان صورت ى گرد -

روابطى عمق و دامنه دار است و تمام شخصيت فرد را تحت أثر قرار ى دهد.

مدرسه

دومن محيطى که فرد بعد از تولدش با آن روبه رو ى شود، «مدرسه» است. مدرسه، زمانى وظيفه آموزشى و
رورشى خود را شروع ى کند که آموزش و رورشِ کودک قبلاً در خانه صورت گرفه است و چون هر جامعه،

نيازمند يشرفت و ترقى است، اهميت زيادى براى تعليم و تربيتِ مدرسه اى قائل ى شود و خوش بخانه، رفتن
به مدرسه در اکثر جوامع، بخش مهم و گاه اجناب ناپذر زندگى هر فرد است.

آموزش و رورش در هر جامعه اهدافى را دنبال ى کند. در مدرسه، هدف از آموزش، انقال آموخه ها و دانش
ها از نسلى به نسل ديگر است و هدف از رورش، بار آوردن دانش آموزان مطاق با توقّعات و خواسه هاى

خانواده ها و دولت است.
در واقع، فرد، اجتماعى شدن را در مدرسه ى آموزد، با ورزش ها و هنجارها آشنا ى شود و ياد ى گرد که آنها را

رعايت کند. همچنن با نظم و انضباط اجتماعى آشنا ى شود و نقش هاى اجتماعى را ى شناسد و خود را بايد
آماده پذرفتن مسئوليت و حضور فعّال در جامعه کند. ى جهت نيست که اميدِ تمام نهادهاى اجتماعى و

خانواده ها به مدرسه است؛ زرا آينده سازان هر کشور، در مدرسه تربيت ى شوند.



با توجه به نقش خطر مدرسه در جامعه به اختصار در مورد نقش و نحوه ارتباط مؤثرّ و مثبتى که بن معلّمان و
تحصل کنندگان برقرار است ى ردازيم.

نقش معلم در ارتباط با دانش آموزان

الف- در جوامع توسعه يافه، گردانندگان مدارس، دانش آموزان را به هنگام ثبت نام، از نظر روحى - روانى و
جسى و وضعيت خانوادگى مورد بررسى قرار ى دهند و يک شناخت اجمالى از آنها به دست ى آورند و

اطلاعات را در اختيار معلمان قرار ى دهند ا معلم با روحيات و شخصيت شاگردان آشنا شود. همن طور به
سن و سال و شرايط رشد و تغرات جسمانى افراد نز توجّه دارند ا بتوانند راهى هموارتر براى تعليم و تربيت

طى کنند و ارتباطى سازنده در جهت شناخت و حَل مشکلات ريشه اى تربيتى با دانش آموزان برقرار کنند.
ب - برقرار کردن روابط عاطفى با دانش آموزان و رفار محبت آمز به جا و به موقع، از ديگر اصول تعليم و تربيت

صحح است. ان نحوه رفار، به دانش آموزان ى آموزد که بر احساسات خود غلبه کنند و به شوه صحح، ابراز
عواطف کنند.

ج - معلم از طرق درس دادن، رابطه اى على با شاگردان برقرار ى کند. اگر ان روش تدريس با روحيه اى شاد و
سرحال باشد، در دانش آموزان ايجاد انگزه ى کند و آنها نز با شور و نشاط در کلاس حاضر ى شوند و از درس

خواندن، لذّت ى برند و همن عامل، آنها را به سوى خلاقيت و نوآورى و ظهور استعدادها و بيان انديشه ها و ...
سوق ى دهد.

د - از ديگر وظايف معلم، برقرارى روابط اجتماعى صحح و سالم و آموزش آن به دانش آموزان است. يکى از
اهداف آموزش و رورش، همن مسئله است. دانش آموز بايد از طرق مدرسه و به وسيله معلّم، اجتماعى شدن
را بياموزد و با کسب مهارت هاى اجتماعى مورد نياز جامعه، هم موجب موفقيت و يشرفت خودش و هم باعث

اعلاى جامعه اش شود.
ناگفه نماند که در ان عرصه، چنانچه معلّمان، داراى تعهّد و تخصّص باشند، در تماى سطوح على، عاطفى،

تربيتى و اجتماعى، روابط موفق ترى را ى توانند برقرار کنند که ناج درخشنده ترى را نز حتماً در ى خواهد
داشت.

هنر دانش آموزيِ درست

همه ارتباط ها به صورت مقابل است و أثراتش هم مقابل است. براى ان که أثر مثبت و خدمات ارزنده
معلّمان نسبت به آموزش و رورش دانش آموزان از بن نرود، دانش آموزان نز بايد مقابلاً وظايف خود را

بشناسند و به آن عمل کنند ا ثمره مفيدى از دوران مدرسه حاصل شود.
عناون ان وظايف را فقط ذکر ى کنيم:

حضور به موقع و مستمر در کلاس، توجه به درس با علاقه و اشتياق، با نشاط بودن، احترام گذاشتن، سپاس
گزارى، مؤدّب بودن، متواضع بودن، بجا سؤال کردن، آماده بودن براى پاسخگوى به سؤالات درس، مشارکت در

گفگوهاى درسى، و ...
رعايت ان موارد، أثر خوى در روحيه معلم بجا ى گذارد و معلم را به کلاس و تدريس، علاقه مند ى کند.



دانش آموزان در ارتباط با يکديگر

همان طور که گفتيم، بخش عمده اى از حوادث زندگى انسان، درون گروه ها رخ ى دهد. اگر با دقت به ان
موضوع نگاه کنيم، متوجه ى شويم که در واقع، تمام رفارهاى انسان ها مأثرّ از افراد و گروه هاى است که

فرد به آن تعلق دارد. کلاس درس هم يک گروه است؛ گروهى که افراد با خصيصه هاى مشترک (مل سن و سال
و مزان تحصيلات و رشه تحصيلي) در آن جمع شده اند و همن موارد، باعث ى شود که دانش آموزان به هم

نزديک شوند و احساس دل بسگى کنند. البه عوامل زيادى هست که باعث جاذبه و انگزه ى شود و ان
عوامل، اصل مهى در برقرارى رابطه دوسانه و صميمانه اند.

ان عوامل عبارت اند از: سلام کردن، گشاده روى و لبخند زدن، با نام و حال و روز يکديگر آشنا شدن، تمزى و
آراسه بودن، با ادب بودن، منظمّ بودن، وفاى به عهد داشتن، تواضع على و ى درغ آموختن به يکديگر،
احساس مسئوليت در قبال وضعيّت درسى و روحى يکديگر و بسيار موارد ديگر که مجال گفتن آنها نيست.

غر از روابط دوسانه - که در هر کلاسى بايد باشد - ، روابط ديگرى نز وجود دارد که با توجه به گروه و هدفمندى
آن به وجود ى آيد و چون گروهِ مورد نظر، گروهى است که اهدافش مطاق با هدف هاى آموزشى و رورشى

است، پس روابط موجود در آن، مطاق نظر معلّم و شاگردان است.
دومن رابطه بعد از رابطه دوسانه، رابطه على است. ترقى و يشرفت درسى در هر کلاسى به مزان همکارى
دانش آموزان مستعد و کوشا با دانش آموزان ضعيف بسگى دارد. اگر رابطه على در کلاس برقرار باشد و ان
رابطه دلسوزانه و سازنده باشد، رقابت ها سالم و به دور از حسد و کينه توزى و با هدف بالا بردن سطح على

برگزار ى شود.
سومن رابطه، ايجاد روابط اجتماعى صحح و درست با يکديگر است. اگر دانش آموزان، در صحبت کردن ها،

رفارها و نگرش ها به نکات مثبت و مفيد يکديگر توجه کنند، هرگز درگرى و برخوردهاى ناخوشايند يش نى
آيد. در واقع، دانش آموزان، زندگى اجتماعى را در کلاس و مدرسه در کنار هم تمرن کنند.

چهارمن رابطه، برقرارى وند در حوزه معنويّت و سياست (دو حوزه سرنوشت ساز زندگي) است که دانش آموزان
به ان امر مهم نز بايد توجه کنند و از اطلاعات يکديگر استفاده کنند و با بحث و تبادل نظر، خواهان ارقاى

سطح اطلاعات دينى و سياسى خود باشند و حتماً از نظرات مربيان آگاه نز بهره ببرند ا از تجربه و دانش نسل
هاى يش از خود، ى بهره نمانند.

و آخرن نکه که دانش آموزان بايد به آن بها بدهند، ان است که در تماى روابط موجود ميان گروه (کلاس)،
اعضا ى توانند با همبسگى و اتحاد، نروى اکا به نفس و خودباورى را در خود قويت کنند ا در آينده بتوانند به

شکل مؤثرّى نيازهاى جامعه را برطرف کنند و زمينه سازان اسقلال و سرفرازى کشور خود باشند.
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